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 امين مروتي رابطه هنر و عرفان با روانكاوي

 كـشف ضـمير ناخـودآگاه و مكانيـسم هـاي عمـل آن توسـط فـرويد نـه تـنها انقلابي كوپرنيكي در
 پيدايش جريان . ثير نهاد برپا كرد بلكه به گونه هاي مختلف در حوزة هنر و نقد هنري تا روانكـاوي

 جلوة بارز آن در حوزة ادب و هنر بود كه در آن اهل هنر ) جريان سيال ذهن ( موسـوم بـه سورئاليسم
 بـه جـاي آن كه چيزي بنويسند و بيافرينند ، اجازه مي دادند چيزي آن ها را بنويسد و بيافريند كه

 داده شد از " چيز " ديگري هم به اين غير از ضمير ناآگاه ، اسامي . در احـوال عـادي حـضور نداشـت
 اين الهام و شهود برقراري ارتباط با همان ساحتي بود كه اهل عرفان به . " شهود " و " الهـام " جملـه

 ساحت ديدار، ساحتي بود كه ديدن و چشيدن و حس كردن جاي فكر و واژه را مي . دنـبالش بـودند
 از اينجاست كه زندگي . متمركز مي كرد گـرفت و تماميت وجود عارف و هنرمند را در لحظة حاضر

 به خصوص ( در لحظـه هم در عرفان و هم در هنر اهميت خاص دارد و ارتباط تنگاتنگ عرفان و هنر
 بي دليل نيست كه امثال مولوي و حافظ حرفي را كه با زبان . نيز از همين جاست ) شعر و موسيقي

 ده اند و در واقع تعريف شعر هم همين است معـيار قابـل بـيان نـبوده در قالـب شـعر و موسيقي آور
 عارف و هنرمند با . دو كلمة مشترك در عرفان و هنرند " حال " و " حس ". " خـروج از زبـان معيار "

 اگر . اند ) هم به معني خوشي و هم به معني تمركز در لحظه ( سـاحت حـسي در گيرند و دنبال حال
 . حصول گشايش در ساحت حسي وجودند علـم ،گـشايشِ ساحت فكري وجود است ، عرفان و هنر م

 مكانيـسم انـتقال از سـاحت ذهن به ساحت حس و تاثير اين انتقال در خلاقيت هنري و عارفانه اين
 اسـت كـه در احـوال عـادي ، ذهن آگاه به واسطه اضافه بارها و اضافه كارهاي لفظي و فكري انرژي

 ي در لحظه است كه امر خلاقيت محقق مي فراوانـي را بـه هدر مي دهد و در واقع با تمركز اين انرژ
 : به قول مولوي . شود

 عقل تو قسمت شده بر صد مهم                                 بر  هزاران  آرزو  و  طمِ   و  رِم
 جمع بايد كرد اجزا را  به عشق                                   تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق

 در واقع هم آرزوهاي . دفن نيروهاي خير وشر با هم است و هميشه كاركرد مثبتي  ندارد امـا نا آگاه م
 واپـس زده و ناكامـي هـا بـه اين مخزن رانده مي شوند و هم توانايي ها و استعدادهايي كه به دلايل

 در لحظة ورود به ساحت . مخـتلفِ فـردي و اجتماعـي سـركوب شـده و مجال بروز ظهور نيافته اند
 ، مجال تظاهر و نمود ) مخرب و سازنده ( همه اين نيروهاي خير وشر ) از جملـه در خواب ( حـسي

 فـرويد بيـشتر بر انرژي مخرب و بيمارگونه تاكيد دارد ولي انرژي هاي مفيد نا آگاه مي . مـي يابـند
 د آن چيزي كه خود فروي . تـواند تجلـي هنري و عرفاني داشته باشند و به سلامت روان ياري رسانند

 . مي ناميد از اين قبيل است ) در حوزه هنر ( به عنوان تصعيد و كاتارسيس
 بازگرديم به سخن اول كه كشف ناآگاه به توجيه مكانيسم خلاقيت هاي هنري و عارفانه ياري فراوان
 مـي رساند و تا حد زيادي جاي توجيهات متافيزيكي را گرفت و با زميني كردن آسمان ، ارتباط بين
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